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 نويسيم:ي ديفرانسيل مربوط به مدار را ميمعادله ،Aدر گره KCLال با اعم  «3»گزينه  ـ4
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 ي مشخص شده داريم:حلقه در KVLكنيم. سپس با اعمال هاي مدار را مشخص ميتدا جريان شاخهاب  «4»گزينه  ـ5
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خازن اتصال كوتاه و سلف مادار بااز در    ،(t)به ازاي وروديبراي تحليل مدار   «3»گزينه  ـ6
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وط به مدار را هاي ديفرانسيل مربمعادله ،ست نشان داده شدهدر كات KCLسپس با اعمال .آوريمدست ميرا به Bو Aهاي ابتدا ولتاژ گره  «4»گزينه  ـ7
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 ،باشدها متفاوت ميي صفر براي گزينهبا توجه به اينكه مقدار جريان در لحظه   «3»گزينه  ـ8
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هاا را اتصاال   ها را در مدار باز و خاازن كافي است سلف ،ي صفر مثبتر لحظهد oIيبراي محاسبه ،بهربا توجه به وجود منبع ولتاژ با تابع ض  «4»گزينه  ـ9
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 آوريم.دست ميي ديفرانسيل مدار را بههاي مدار معادلهدر حلقه KVLبا اعمال    «1»گزينه  ـ11
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 سري به صورت زير است: RLCي يك مدار ي مشخصهمعادلهدانيم كه مي  «4»گزينه  ـ21
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 آوريم:دست ميي مدار را بهابتدا شرايط اوليه   «1»گزينه  ـ13

 t : 

Li ( ) A  


4
2

1 1
         

C LV ( ) i ( ) v   1 2 

tبراي زمان  :داريم 

L
o L L

di
KVL( ) : V i i

dt
      1 4 4 

L
o L o L

di
V i V (D )i ( )

dt
      2 2 1 

d

cL L Ldt
L C o

v

dvdi d i di dv
KVL( ) : i V V

dt dt dt dtdt


          

2

2
2 4

o LV (D ) i (D D) ( )   21 2 

( ),( ) o
o o

V
V (D ) (D D) V ((D )(D ) D(D ))

D


         



1 2 21 1 2 1
2

 

t
o oV (D ) V (t) (C C t)e     2

1 22 1 

1

4v
Li ( )



1

1

 CV ( )


1

4v

o LV i oV 1F

1

Li

1 H

4





1 oV (t)

(1) (2)



 

 

 مدارهاي مرتبه دومفصل سوم:  

 
 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  25

 ي ديفرانسيل را محاسبه كنيم:ي معادلهبايد شرايط اوليه C2و C1دست آوردنحال براي به
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 آيد:مي اثر است، مدار به صورت زير دربا توجه به اينكه هر المان سري با منبع جريان بي   «3»گزينه  ـ14
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 كنيم:هاي منفي محاسبه ميني مدار را با تحليل مدار در زماابتدا شرايط اوليه   «4»گزينه  ـ15
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        1 1

1
4 1 4

4
 

C Ci (t) V ( ) (t)dt
C C




        2 2

1 4
4 2 4 2 

tيبنابراين در لحظه .هاي مثبت با هم موازي هستندر زماند C2و C1هاي خازن ،شودطور كه مشاهده ميهمان   يكسان باشد: بايدولتاژشان 

C CV ( ) V ( ) C F
C

      1 2
4

2 2 

 
 

BA

6 (t) 0.5F

RI

2 R3I 1F 1





oV

1

3

2
2CV






1CV

1 2

1Ci 2Ci

4 (t)



 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  25 تحليل مدارهاي الكتريكي

tبراي زمان    «2»گزينه  ـ16  :داريم 

C C

C C

dV ( ) dV ( )
KVL : ( )

dt dt

dV ( ) dV ( )

dt dt

 

 

     

   

2
1 1 1

3 2
2

3

 

 
 

t آوريم:دست ميرا به I(t)ي ديفرانسيل مربوط بهبدون در نظر گرفتن اثر منابع و شرايط اوليه معادله   «3»گزينه  ـ71  

d
t dtdI dI d I

KVL : I Idt I
dt dt dt

d I dI
I

dtdt


      



   


2

2

2

2

6 12 1 4 1
8 8

6 12 2 2

8
16

 

 

 

:باشد.مي يميرايي بحرانبه حالت  I(t)ي زمانيمعادله    s s (s )      2 28 16         ي مشخصهمعادله 4
 

 
 

 خواهد، بايد مدار را در حالت پايدار رسم كنيم:كه طراح سؤال، مقدار انرژي ذخيره شده در سلف را در حالت پايدار ميبا توجه به اين «2»ـ گزينه 18

tعنيي : 

 

 

 
 

 

 شود و داريم:هستند، سلف اتصال كوتاه و خازن مدار باز مي DCكه تمامي منابعدقت كنيد كه در حالت دائمي، با توجه به اين

S و SV u( t) t V    2 

 S SI u(t ) t I    3 3 3 
 خواهيم بود. iن مقدار جريان سلف يعنيحال به دنبال پيدا كرد

 

 

 

 

 

  با استفاده از تونن نورتن داريم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

I(t)

1
F

8

6

1
H

2

1 A 1

2

1 v

CdV
( )

dt



1

i

2i

2 1

13A

i

2i

21

13 v 1

i
3

3 v 2i
1

2


i
3

3 v i

1

2



(1)

CV





1 i

2i

2 1

13u(t 3)
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KVL زنيم:مي KVL،1حال در حلقه : i i i i A      1
1 6

3 3
2 5

 

Eژول  i ( ) E /           2 21 1 6 54 216
3 3 2 16

2 2 5 25 1œ±w œ±w
 لفانرژي س 

  
تقارن را با كمي دقت بر روي شكل، شبه «3»گزينه  ـ19

توان ديد. با تبديل منباع ولتااژ باه منباع جرياان و      مي

 4هااي ماوازي  همچنين با توجه به اينكه حاصل سالف 

رو صااورت روبااه شااود، ماادار بااهمااي H2هااانري، براباار

 درخواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

شاود. بناابراين   صفر ماي  EFو AB،CDهايبا توجه به تقارن مدار، جريان در شاخه

 رو را حل كنيم.كافي است كه مدار روبه

SIدر جهت نشان داده شده برابر 1، جريان مقاومتaگره در KCLبا نوشتن  2
2

 

 بزنيم. KVL،1خواهد بود. حال كافي است كه در حلقه

 

S S

S S

S

S

I I
d ( ) d ( )

I I
V [ ]

dt dt

I
d ( )

V I ( )
dt

        

    

2 22 3 1 1 2
2 2

23 2 2 1

 

  داريم: 1در رابطه SIجايگذاري معادله با

 V [ cos t] sin t V cos t sin t       3 2 2 4 2 2 6 2 4 2 2 

 
 

هانري به منبع ولتاژ سري با هماان سالف    1شود. ابتدا به دنبال تبديل منبع جريان موازي با سلفبا نگاه اول، تقارن نسبي در مدار ديده مي «1»ـ گزينه 21

 هستيم.

 

 

 

 

 

 در هر دو يكسان باشد. bو aارز باشند، بايد ولتاژ دو سربراي اينكه هر دو مدار الف و ب هم

 ab ab ab ab
d(t u (t))

V V u(t) t (t) V u(t) V u(t)
dt

          1 ­IMošSÃ‚Ii

¾±§ÄoÄj”MIU

 
 

 

 

 

 ab SV V 

V





2F

3F

2H 3 2H 3

E

1H 1H

2A 1

SI

2

1 2A

V





SI

2

F
A B

C D

2H 3

1H

a

1 2A

V





SI

2

(1) SI
2

2


tu(t) 1H

a

b

1H

SV

a

b



 مدار )الف( مدار )ب(

1H

SV

a

b

abV





tu(t)

a

b

abV





1H
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SVپس بايد u(t) ارز باشند. پس مدار به صورت زير درخواهد آمد:باشد تا دو مدار الف و ب هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iقرار داديم كه از هر كادام  6مقاومت 2صورترا به 3دقت كنيد براي اينكه مدار متقارن باشد، مقاومت

2
 

خواهاد گذشات. باا توجاه باه تقاارن شاكل، جرياان          3از مقاومات   iگذرد كه در مجموع همان جريانمي

 رو را خواهيم داشت:باشد. بنابراين مدار روبهصفر مي EFو AB،CDهايشاخه

 
ti i

KVL : u (t) i ke


     

7
3

1
4

7 3 2
2 2 7

 

i،3بنابراين ثابت زماني مربوط به جريان
7

 ثانيه است. 

 
 

 

 پيدا كنيم. CVو Liرا برحسب Liبراي حل سؤال بايد رابطه  «2»ـ گزينه 21

 

 1مات اسات، بناابراين جرياان مقاو    Li، برابرH1با توجه به اينكه ولتاژ سلف

 خواهد بود. Liموازي با آن در جهت نشان داده شده برابر

 2، جرياان مقاومات  2با مقاومت F2همچنين به دليل موازي بودن خازن

CVبرابر

2
 است. CV2خواهد شد. ضمناً جريان خازن نيز برابر 

 نويسيم:مي 1را براي حلقه  KVLرابطه

C
L C L L L L C L L

V
KVL : i V [i i ] i i V i i ( )               1

2 2
2 2 3 2 2 1

3 3 3
 

C يم:نويسمي Aرا براي گره KCLرابطه  CL L
A L L C C

V Vi i
KCL :i i V V ( )


        2 2

2 2 2 4
 

C ( داريم:5( در رابطه )1با قرار دادن رابطه ) CL L
C L C C

V Vi i
V i V V ( )         

1 1 1 5
3

3 3 6 2 4 3 6 12
 

C ( داريم:1با مشتق گرفتن از رابطه )
L L

V
i i ( )


   

2
4

3 3
 

C ( خواهيم داشت:5( در رابطه )5( و )1حال با قرار دادن رابطه ) L
L L C

V i
i [ i ] [ V ]         

2 2 2 1 1 5
3 3 3 3 3 3 6 12

 

L L C L L C L Li i V i ( ) i ( ) V ( ) i ( ) i ( ) A                       
5 7 13 5 7 13 5 5 7 13

2 1
9 18 36 9 18 36 9 9 18 36

 

  
 
 
 
 

1

2F

3H

1

2H

3

2u(t)

u(t)

1H

u(t)

1

2F

3H

1

3H6

2u(t) 2u(t)

6

i

2

i

2

E F
A B

C D



3H

i

2

6

1

2u(t)

(1)

21Li

Li 1H

A


CV

2

C2V2F

CV  L Li i 

2

2v

(1)
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را پيادا كارده و در آن    SVبرحساب  iبا توجه به خواسته مسأله بايد معادله «3»گزينه ـ 22

i ،SVجايمعادله به
1
3

برابر  iطوري كهباشيم به iدنبال تعيين شرايط اوليهقرار دهيم و به 
te u(t)

3
CVشود و در نتيجه مقادير  ( ) وLi ( )  .را بيابيم 

L S

L C C

A L C

KVL : i i V ( )

KVL : i V V ( )

KCL : i i V ( )

 


  
  

1

2

2 2 1

2 3 2

3

  

          ( )
L C: i V i ( )  

3 5´ÄnHj ¾‰MHn pH                                C C S( ),( ) i V V V ( )   1 2 2 3 4  

C C C C C C( ),( ) [V i] V V V V V i ( )             2 5 2 3 3 2 2 6  

S
C S C

V
( ),( ) i V i V V i i ( )          4 6 2 2 2 7

2
 

 C C Si V V V ( )      2 3  (5مشتق گرفتن از رابطه ) 8

S
C S C S S

V
( ),( ) i [i i ] V V i i V V V ( )                 

3
7 8 2 3 5 3 9

2 2
  

C S Si i V V V ( )        
3

5 3 1
2

 (5مشتق گرفتن از رابطه ) 

S S
S S S S

V V
i i [i i ] V V i i i V V                    

3 3
5 3 5 2

2 2 2 2
 (16( در رابطه )5قرار دادن رابطه )  

S:[ S S ]i(S) Si( ) i ( ) i( ) (S S ) V (S)          2 2 3 1
5 2 1 5 5 2

2 2
 تبديل لاپلاس

( S S ) Si( ) i ( ) i( ) (S S )
(S ) S

            
 

2 21 3 1 1
5 2 1 5 5 2

3 1 2 2 1
 

i( )

i( )

S i( ) [ i( ) i ( )]S [ i ( ) i( )] S S i( ) i ( )

i ( )

i ( ) i( )





      



 


 

  
              

   
   



2 2

2
5

23
2 5 1 5 155 3 5 5 2 3 5

133 6 6 6
1 155 2
6

 

CVحال بايد رابطه ( ) وLi ( ) را برحسبi( ) وi ( )  داريم:  5پيدا كنيم. با استفاده از رابطه 
t t

C S S C t t
i ( ) i( ) V ( ) V ( ) V ( ) V ( ) [ e u(t) (t)] [e u(t)] 

       

 
                

3 13 2 3
5 3 5 3

2 15 15 2
 

CV ( )  
1
3

  

 خواهيم داشت: 5با استفاده از رابطه 

L C L Li( ) i ( ) V ( ) i ( ) ( ) i ( ) A           
2 1 1
15 3 6

  

 داريم:  5ز رابطه با استفاده ا

t
C C S C Ct

i( ) V ( ) V ( ) V ( ) ( ) V ( ) [e u(t)] V ( ) V
      


              

2 1 1
2 3 2 3

15 3 6
 

 
 

i
2

SV
(1)

(2) 3

1F

2H

CV


A

Li

CV




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)Vدست آوردنبا بهكه شود ها مشاهده ميبا توجه به گزينه   «1»گزينه  ـ32  ي مطلوب دست يافت.توان به گزينهراحتي ميبه (

 t : 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

C( صحيح است1ي )گزينه C
|| ( )

V ( ) V ( ) v
|| ( )

 
      

  

6 15 25 24
24 24 16

12 6 15 25 24 12
 

 
 

oVدست آوردنبا به كه شودها مشاهده ميبا توجه به گزينه   «4»گزينه  ـ24 (  ي مطلوب دست يافت.توان به گزينهراحتي ميبه (

 t : 
 
 

oV( صحيح است5)ي گزينه ( ) v    


8
3 24

8 2
 

 

 
 

tيي مدار را با تحليل مدار در لحظهابتدا شرايط اوليه   «1»گزينه  ـ52  آوريم:دست ميبه t : 

CV ( ) v   


4
5 4

4 1
 

C
L

V ( )
i ( ) A


  1

4
 

tيدر لحظه  :داريم 

LV ( ) v    4 1 1 8 
 

 

 
 

t آوريم:دست ميي مدار را بهابتدا شرايط اوليه   «2»گزينه  ـ62 : 

CV ( )  

)LI( صحيح است.5) گزينه ) i ( ) A     
12

3 6
4

 
 

 
 



12

24v 60

6

15

25



V( )


2

30 v 8
oV ( )



4

12v 5 3 A




CV ( )


Li ( )



40 10

50v




cV ( )



Li ( )


50v

101A 40

2A 1A 40v





LV
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tيبا تحليل مدار در لحظه  «1»گزينه  ـ72  آوريم:دست ميي مدار را بهشرايط اوليه 

 t : 
 

Li ( ) A  
16

2
8

 

CV ( ) v 16 

 

 

tهايبراي زمان  :داريم 

                         R R
R

d V dV( )
RLC : V

dtdt


  

2

2
8 12

36
1

 سري

t tR R
R R

d V dV
V V (t) C e C e

dtdt

       
2

2 18
1 22

2 36 

 

t آوريم:ست دي ديفرانسيل را بهي معادلهبايد شرايط اوليه C2و C1دست آوردنبهبراي  : 

RV ( ) C C ( )      1 22 8 16 16 1 

R L
R L L

dV di ( )
V i ( ) V ( ) ( )

dt dt


           8 8 8 8 16 12 2 16 192 

 C C C C )       1 2 1 22 18 192 9 96 2 
( ),( ) t t

RC , C V (t) e e V      
1 2 2 18

1 26 1 6 1 

 
 

tد منبع مستقل دروبا توجه به عدم وج   «1»گزينه  ـ82  باشد.ي مدار صفر ميشرايط اوليهL C(i ( ) V ( ) )   

tبراي  :داريم t : 

o
L

dI ( )
V ( )

dt


   2 

o o

( )o

I ( ) I ( ) ( )

dI ( )

dt

 



   


  


1

1

2
 

 
 

 .را برحسب منابع مدار و ولتاژ خازن و جريان سلف بنويسيم V1براي حل سؤال، بايد «4»گزينه ـ 29

 

 

 

 

 

 
 

 شود.ميV1است، جريان اين مقاومت در جهت مشخص شده برابر V1برابر 1كه ولتاژ مقاومتباتوجه به اين

A C L SKCL : V i V i ( )   12 1 

S C CKVL : V V V V ( )  1 12 2 

LKVL : i V ( ) 2 1 3 

S S L C L C
S L S C

V i i V sin t i V
( ),( ) V i V i V V V ( ) V V ( ) v      

           1 1 1 1 1
2 1

1 2 4
2 2 2

 

8

16v

12




CV ( )



Li ( )


12

1
F

36

8

1 H




RV

1

2v

LV 

4A1

 توانند درست باشندمي 5و  1هاي با اين شرط گزينه

 صحيح است. (1) با اين شرط تنها گزينه                                     

8



RV





LV



2A

12

16v

2F1

CV 

sint 1H

Li

1V





1 Si 2

1V

AC2V

(2)

(1)
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S S L C L CV i i V cos t i V
: V V ( )

         
   1 1 5

2 2
 (5مشتق گرفتن از رابطه ) 

S
L S L

i
cos t V [i V i ] cos t V i

( ),( ),( ) V V

       
    

1 1 1
1 1

1 3 1
2 2 2 21 3 5
2 2

 

( )
v

V ( ) V ( ) ( )
s

 


    

     1 1

3 1 1
1 2 1 7 72 2 2

2 8 8
 

 
 

tير لحظهد   «3»گزينه  ـ13  :داريم 

 t : 

Li ( )  

CV ( ) v  1 

tهمچنين براي  :داريم 

 t : 
 

 

RV ( )          

 
C RV ( ) V ( ) v    1 

 
 

tابتدا مدار را براي «3»گزينه ـ 31   كنايم. در  كه به حالت دائمي خود رسيده است، تحليل ماي

 ز است.اين حالت، هر دو كليد باز هستند و سلف اتصال كوتاه و خازن مدار با

L

KVL : i i i A

i( ) A i ( ) A 

     

     

1
1

1
2

1 1
2 2

  

tمدار براي 1: 

tبنابراين در   سلفي. بنابراين مقدار جريان  كاتستنه تابع ضربه داريم و نه

tسلف در هر دو زمان  وt  ن دارد.مقداري يكسا 

L Li ( ) i ( ) A    
1
2

  

 

 

Liبرابر 2، جريان مقاومتAبراي گره KCLبا نوشتن رابطه i  .در جهت نشان داده شده، خواهد شد 

L L
L L

i i ( )
KVL : (i i ) i i i i i i( ) i( ) A


                 2

1 1
1 2 1 4 2

2 2 4 4
 

L
L L L L L

i
KVL : (i i ) i i i i ( ) i i i ( )           3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2

2
» 

( ),( ) i i i i i i ( ) i( )                1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 4 2 1 
A

i ( ) ( ) i ( )
S

           
1 1

4 2 1
4 8

 

tمدار در 1: 

 

 

10 RV





2A

10v

10v

40

10
RV





2A 2A

40

40

10v

10




CV ( )

 Li ( )


1v
1i

Li
(1) 1

1v

1

1

iALi i2

1v
(3)

(2)

Li

2H

2F

1

1

i

2H

2

1v
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tدر  شود و داريم: ، خازن مدار باز و سلف اتصال كوتاه مي 

KVL : i i i

i i ( ) A

   

     

4 2

2

  

 .( صحيح است5بنابراين گزينه )

 
 

 :آوريمدست ميبه ،قرار دارد aي مدار را در حالتي كه كليد در وضعيتابتدا شرايط اوليه  «2»گزينه  ـ23

 t : 

Li ( ) A  


4
2

4 16
 

CV ( )  

tيدر لحظه  :داريم 

c c
c L

dv ( ) dv ( )
i ( ) i ( )

dt dt

 
     

1
2 32

16
 

 

 باشد.( پاسخ صحيح مي5ي )گزينهكه شود ها مشاهده ميبا بررسي گزينه

 
 

t آوريم:دست ميها را بهي خازنابتدا شرايط اوليه  «2»گزينه  ـ33 : 

 

 

C CV ( ) V ( ) v   
1 2

6 

 

 

tيدر لحظه  :داريم 

 

 

 

 
 

 

 

KVL.( صحيح است5ي )گزينه : I( ) I( ) A        6 1 4 

 
 

40

4

16

Li ( )


2 A

Li ( )


16

2

26v

2





1
cV ( )



2
CV ( )






2

2

2

6v

10v6v

6v

I( )
 2

I( )

2



I( )


10v

2

6v

6

I( )

2



 حذف

1

1i2

1v
(4)
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 آوريم:دست ميي ديفرانسيل مربوط به مدار را بهابتدا معادله  «2»گزينه  ـ34
t

L R R: (i I )dt I ( )  
8 41 1  KVLي چپ(ه)حلق1

L
R R

di
: I / I ( )

dt

   4 3 51 4 4 1 1  KVL ي راست()حلقه2

d

R Rdt
L R R L

dI dI
( ) (i I ) I i ( )

dt dt
       8 4 4 41 1 1 1 1 3

( ) , ( ) R R Rd I dI / I
( )

dtdt / 


   



2 5
2 3 4 4

2 3

1 1 1
1 1

4 4 1
 

Q

Q

/

/ 

 
 




    



   



5
4

4
9

5
3

2
5 1

2 1 5
1

1 1 1
5 1

4 4 1

 

 
 

tابتدا مدار را براي «2»گزينه ـ 35 كنيم. در كه به حالت دائمي رسيده است تحليل مي
باراي   KCLها اتصال كوتاه هستند. با در نظر گرفتن رابطاه اين زمان، خازن مدار باز و سلف

Lه بر روي شكل برابردر جهت مشخص شد 3، جريان مقاومتAگره Li i
1 2

گاردد.  مي 

Lنيز برابر 1باشد، جريان مقاومتكه خازن مدار باز ميبا توجه به اين Li i
1 2

 خواهد شد.

L L L L L LKVL : [i i ] [i i ] i i ( )         
1 2 1 2 1 21

1
6 1 3 5 1

4
  

L L L L L LKVL : V V i i i i ( )     
1 2 1 2 1 22 2 2 2  

 
 

 

L L

L L

i i ( ) A

( ) , ( )

i i ( ) A





 
   

  
  
  

1 1

2 2

1 1
6 61 2
1 1
12 12

  

C L L CKVL : V [i i ] V ( ) v        
1 23

3 23 23
3 5 5

4 4 4
  

tمدار براي  : 

tدر چنين حلقه خازني نداريم، بنابراين ولتااژ خاازن در  ، تابع ضربه و همt    هماان

tمقدار مشابه در رد. را دا C CV ( ) V ( ) v  
23
4

  

tدر  ،ها تغيير خواهد كرد. سلفي داريم، بنابراين جريان سلف كاتست 

L L
L L

L i ( ) L i ( )
i ( ) i ( )

L L

 
 


  



1 2
1 2

1 2

1 2
 

L Li ( ) i ( ) 
  

   
1 2

1 1
1 2

6 12
1 2

 

tمدار براي  : 

C L L L

C L L L

KVL : V V i V

V i i i ( )

   

     

1 1 2

1 1 2

1 3 5

3 5 2 3
  

C L L L LKCL : i i i i ( )    
1 2 2 1

4  

C L L C L L

L L

( ),( ) V i i ( ) V ( ) i ( ) i ( )

i ( ) i ( )

  

 

        

        

1 1 1 1

1 1

3 4 3 3 5 5 3 3 5

23 1
3 3 5

4 4

¾‰MHn

  

R LI i  Li

RI

10 k 5
R10 I

8
10 F



4.4 mH

2H

5v

3
1F

1H

3

5v

2Li

2H
2LV





1LV





1Li

(1)
1H

C

Ci

1FCV





CV





3

5v

1 2L Li i

(3)

A

2Li

(1)

(2)1Li

6v

1

1 2L Li i

L

L

i ( ) A

i ( ) A





 
 



1

2
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C L L C C L: V i i i V i        
1 1 1

3 3 ·pIi·IÄo] ( 2مشتق گرفتن از رابطه) 

LL L L L L L Li i i i ( ) i ( ) i ( ) i ( ) ( ) i ( )                        
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
3 3 3 3 3 3

4 4
  

L L L L L L L
V

V i V i V ( ) i ( ) V ( )
S

                
1 1 1 1 1 1 1

1 1
4 4

  

LVبراي پيدا كردن ( )
1

ها زن مدار باز و سلف اتصال كوتاه است. بنابراين خازن مدار باز و سلفگيريم. در اين حالت خارا در حالت دائمي در نظر مي رمدا 

LV اتصال كوتاه هستند. بنابراين: ( ) 
1

 

 ( صحيح است.5بنابراين گزينه )

 
 

 

CE انرژي اوليه ذخيره شده در خازن برابر است با:  «3»گزينه  ـ63 CV ( ) j  21
45

2
 

Li ( )           وCC / F V ( ) v     1 9 3 

tبراي   :داريم 
 

L L
L

Ldi ( ) di ( )
V ( ) v ( )

dt dt L

 
      

3
3 1 

 

  باشد:ي مدار به صورت زير ميي مشخصهاز طرفي معادله
( )

Ldi ( )
L / H

LC dt



         
1

2 61
16 1 625 48: (s ).(s ) s s       2 4 62 8 1 16  ي مشخصهمعادله1

 
 

tيبا توجه به اينكه در لحظه  «1»گزينه  ـ37  ينادرست است. از طرفي در لحظه (5ي )بنابراين گزينه ،باشدولتاژ خازن صفر ميt  :داريم 

 

 

CdV ( )

dt C

  



 
   



3 3
5

9
2 1 2 1

4 1
5 1

 

 

 

 باشد:ي ديفرانسيل ولتاژ خازن به صورت زير ميبنابراين معادله .باشدسري مي RLCهاي مثبت مدار به صورتاي زمانبر

C Cd V dVR

dtdt   
  

   

2

2 2 9 2
1

8 1 5 1 8 1
 

R
: (s ) s s s s


           



2 2 2 2 8
2

2 25 1 5
8 1

 ي مشخصه ميراي بحرانيمعادله

C

C

V ( )t t
C C

dV ( )

dt

V (t) e (C C t) C ,C V (t) te v




 

 

       
5

5 5 5
1 2 1 2

4 1

4 1 4 

 
 

)Vبراي حل اين سؤال كافي است   «4»گزينه  ـ38 ) دست آوريم:را به C CV( ) V ( ) V ( )    

tيدر لحظه  :داريم 

CV.باشد( صحيح مي5ي )گزينه ( ) v V( ) v      



1
2 25 5 5
1

2
2

 

 
 

 

2 mA

R

Li ( )


2




CV ( )


1

2
25v

R

30v




LV ( )


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tي مدار را در زمان ابتدا شرايط اوليه  «2»گزينه  ـ39  آوريم: دست ميه بC(V ( ) )  

 

x
x

V x
x

x

L

V IV
KCL(A) : I

I
I

I A

i ( ) A






   


   

 

   

9

3
2 7

9 39
2 7

81
2

9 81 9
2 2 2

   

x(Iكليد خواهيم داشت حال بعد از باز كردن  ): 
 

RLC
s s s s s / s /

RC LC / 
           

   

2 2 2
3 3

1 1 1 1
4 44 9 9

9 25 1 4 4 25 1

ÁpH¼¶ 

                        / tV(t) e [C cos( / t) C sin( / t)] 2 22
1 22 4 2 4 

    CV ( )
CV V ( ) V( )

     


2
1

2 7
´ÃºHjÂ¶ 

 :داريم از طرفي

   C C C C
C L

dV ( ) dV ( ) dV ( ) dV ( )
C i ( ) i ( ) C /

dt dt dt dt

   
          2

9 2
18 4 1 96

2 9
 

  
 

 
 ين داريم:بنابرا .آيدموازي درمي RLCمدار به صورت  ،بعد از بسته شدن كليد  «4»گزينه  ـ14

d I dI d I dI
I I

RC dt LC dt Ldt dt
      

2 2

2 2
1 1 5

5 

L داريم: در حالت بحراني قرار داشته باشد، كه مداردر صورتي mH
L

      
5 5

8
2

 

 
 

tتدا با تحليل مدار دررا به دست آوريم. بدين منظور اب I(t)براي حل اين تست بايد  معادله دقيق  «2»گزينه  ـ14 كنيم:، شرايط اوليه مدار را محاسبه مي 

LI ( ) A  
12

2
6

 

CV ( ) v   1 2 2 

 ريم:گيرا در نظر مي I(t)باشد، فرم كلي رابطه حال با توجه به معادله مشخصه مدار كه به صورت زير مي
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tI(t) e ( t)  252 1 25b b     2 25 5 
 ها پاسخ صحيح را پيدا كنيم:اكنون كافي است با تست گزينه
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 ( پاسخ صحيح است.5بنابراين گزينه )
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 مدارهاي مرتبه دومفصل سوم:  
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tابتدا مدار را براي «4»گزينه ـ 42 كنيم.كه به حالت دائمي رسيده و سلف اتصال كوتاه و خازن مدار باز است، رسم كرده و تحليل مي 

 

 

 

 

 

 

 

iريانكه خازن مدار باز است، جبا توجه به اين  بوده و با در نظر گرفتنKCL براي گرهAجريان مقاومت ،3برابرLi.خواهد بود 

L LKVL : i i ( ) A  1 3 3 1  

C L CKVL : V i V ( ) v        2 1 3 3 1 

tمدار براي : 

 

 

 

 

 

 

 

tسلفي و تابع ضربه در كاتستكه حلقه خازني و با توجه به اين  نداريم، بنابراينCVوLi درt مقادير مشابه خود را درt  .دارند 
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 با تبديل تونن نورتن داريم: 
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 آوريم:دست ميي مدار را بهابتدا شرايط اوليه  «3»گزينه  ـ43
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 باشد.( پاسخ صحيح مي5ي )گزينهكه شود مشاهده مي ،م بوده و فركانس سينوس و كسينوس بايد يكي باشندي دوو با توجه به اينكه مدار مرتبه هابا بررسي گزينه

 
 

s باشد:مي مقابلموازي به صورت  RLCي مشخصه مدار معادله  «1»گزينه  ـ44 s s s
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 تر از صفر باشد. بنابراين:بايد بزرگ ر حالت فوق ميرابراي كاركرد د
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tبا توجه به اينكه وجود تابع ضربه در ورودي باعث ناپيوستگي ولتاژ خازن در  «4»گزينه  ـ54  اثر كارده و اثار منباع باا     منبع ولتاژ با تابع پله را بي بايد، شودمي

 كنيم.تابع ضربه را بررسي مي

 :كند )معادل موازي دو خازن(از مسير اتصال كوتاه عبور مي 6(t)ي جريانهمه كه شودمشاهده مي
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